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کتاب الحج
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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

ارتباط بحث افضلیت حج یا صلاه به این بحث

ی از نات که باید به بحث ترک الحج اضافه کرد آن است که بوئیم حج از جهت اهمیت مانند صلاة است. در ابتدای بحث
حج روایات داشتیم که حج از صلاة هم افضل است (و ما روایات را مفصل مورد بحث قرار دادیم)، اگر این نظر مشهور را قائل

شویم که حج از صلاة افضل است، روایات که مگوید ترک الصلاة از کبائر است، به این روایات این را ضمیمه مکنیم که:
شود، اما طبق تحقیق ما در آن بحث (که افضل، افضل نسبالحج افضل من الصلاة»، در نتیجه ترک الحج هم از کبائر م»

است و صلاة از جهات افضل از حج است، حج از جهات دیری افضل از صلاة است)، اگر گفتیم مراد افضل نسب است، در
این صورت دیر نمتوان به افضلیت حج از صلاة تمس کرد (در کلمات صاحب جواهر(قدس سره) نیز به این مطلب اشاره

شده است.)

کبیره بودن استخفاف حج بررس

بحث بعد این است که آیا استخفاف به حج از کبائر است یا نه؟ از عبارت مرحوم سید در عروه استفاده مشود که استخفاف به
حج، بمنزلة الفر است (یعن از کبیره هم بالاتر). مرحوم سید مفرماید: «و تارکه عمداً مستخفاً به بمنزلتهم»[1]؛ اگر کس حج

را عمداً ترک کرد و مستخف به حج باشد، این شخص به منزله کفار است. بعد مگوید: «و ترکه من غیر استخفاف من
البائر». مرحوم امام در تحریر الوسیله مفرماید: «و ترکه من البائر»[2] و دیر متعرض استخفاف نمشود، ظاهر کلام

ایشان آن است که بین ترک و استخفاف فرق نمگذارند.

نتیجه فرمایش سید یزدی(قدس سره) این مشود که ما در استخفاف دو قول داریم؛ 1) قول خود سید است که استخفاف عنوان
کفر را دارد. 2) استخفاف الحج مثل ترک الحج، از کبائر است.

ممن است که کس بوید کبیره بودن استخفاف، از ترک الحج بالاتر است؛ زیرا در گذشته بیان شد که بین گناهان کبیره،
اختلاف مرتبه وجود دارد، اما درباره قول مرحوم سید، باید بوییم که قبلا ضابطه در کفر و ایمان و اسلام، مفصل بحث شد و

در آنجا روشن کردیم که ملاک در کفر (یعن خروج از اسلام)، این است که کس شهادتین (هر دو یا ی) را منر شود (البته
مرحوم خوئ شهادت به معاد را نیز جزء این ملاکات قرار دادند که ما قبول نردیم اگرچه در آخر بحث، به سبب برخ از

روایات گفتیم بعید نیست که این روایات، بر آن روایات که شهادتین را ملاک قرار مدهد حومت داشته باشد).

بنابراین، اگر کس شهادتین را گفت مسلمان مشود و مسلماً استخفاف به حج، موجب کفر نیست و موجب خروج از اسلام
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نمشود و این امر واضح است و معلوم نیست که چرا مرحوم سید فرموده: «بمنزلتهم»!

البته باید دقت داشت که فرض بحث در جای است که استخفاف به حج، منشأ و سبب برای تذیب خدا یا تذیب رسول نشود
وگرنه اگر کس ،(مستخف بالحج است و وجوب حج را قبول دارد، منته (ه عليه وآلهال صل)این شخص، پیامبر یعن)

استخفاف به ی از احام پیدا کرد (فرق نمکند حج یا غیر حج) و موجب تذیب النب(صل اله عليه وآله) بشود، این مسلم
کافر است.

بررس معنای لغوی «استخفاف»

را، ول حق قبول دارد ی است که کس إذ استهان به»[3]؛ استخفاف به حق جای ّفلانٌ بحق در لسان العرب آمده: «استخف
این را بسیار سب مشمارد (مثلا مگوید تو این مقدار به من بدهاری حالا چ هست؟! اگر ندهم چه مشود، چه خبر است

که اینقدر مگوئ!) «استهان بحق»؛ حق را خار و کوچ شمردن.

در مجمع البحرین نیز آمده: «و استخف قومه أی حمله عل الخفة و الجهل»[4]؛ قوم خود را بر خفّت و خاری و جهل واداشت
بصلاته یعن من استخف» .(شود استخفاف به قومهستید، این م وید شما آدمهای نادانبه قوم خودش ب رئیس قوم وقت)

من استهان بها و لم یعبأ بها و لم یؤذن شعائرها»، «إن شفاعتنا لا تنال مستخفاً بالصلاة أی مستهیناً بها، مستحقراً لها، عل جهة
التذیب و الانار لا مطلقا».

مرحوم مجلس در بحار الانوار جلد 69، باب آورده به نام «باب الاستخفاف بالدین و التهاون بأمر اله»،[5] ایشان آیات را برای
رينّشبم لاا لينسرالْم لسما نُر حرمت استخفاف به دین آورده است، اما این آیات، آیات استهزاء است، مثل این آیه شریفه: «و
و منْذِرين و يجادِل الَّذين كفَروا بِالْباطل ليدْحضوا بِه الْحق و اتَّخَذُوا آيات‌ و ما انْذِروا هزواً»[6]؛ خدای تبارک و تعال مفرماید

کفار، آیات من را موجب مسخره قرار دادند!

ری را مسخره کرد، مسلم استخفاف هم هست، ولدی هر جا که کس استخفاف است تردیدی نیست یعن ه هر استهزائدر این
هر استخفاف استهزاء نیست، اگر ی کس حم خدا را استخفاف کرد، این شخص حم خدا را مسخره نمکند، عرف

نمگوید که این استهزاء مکند، بله خفیف، ضعیف، خار و موهون شمرده است یعن مگوید اگر انجام دادیم که دادیم و اگر
ندادیم هم ندادیم!

در این بحث مخواهیم استخفاف را مورد بررس قرار دهیم. ی دلیل کل که بر حرمت استخفاف داریم، این است که
استخفاف به احام دین مطلقا (چه حج و چه غیر حج، چه دعائم الاسلام و چه غیر دعائم الاسلام)، مسلماً حرام و گناه کبیره

است. برای این مطلب، در قرآن آیهای نداریم اگرچه آیات استهزاء زیاد داریم، اما استهزاء اخص از استخفاف است.

در اینجا مخواهیم به صورت کل (بدون در نظر گرفتن حج یا صلاة) استخفاف به دین را مورد بررس قرار دهیم. در اینباره
تقَعو لَه ؛ مردی خدمت امام باقر(عليه السلام) آمد، «فَقَال«لَه فَقَال لجر تَاهاز امام باقر(عليه السلام) وارد شده است: «ا روایت

فَارةٌ ف خَابِية فيها سمن او زَيت فَما تَرى ف اكله»؛ ی موش در خمرهای افتاد که در آن روغن وجود داشت، این روغن که
موش در آن افتاده را مشود خورد یا نه؟ «فَقَال لَه ابو جعفَرٍ(عليه السلام)  تَاكلْه قَال فَقَال لَه الرجل الْفَارةُ اهونُ علَ من انْ

اتْركَ طَعام من اجلها»؛ آن مرد عرض کرد برای من خیل سخت است که طعام خودم را به خاطر ی موش دور بریزم.

«فَقَال لَه ابو جعفَرٍ(عليه السلام) انَّكَ لَم تَستَخف بِالْفَارة و انَّما استَخْفَفْت بِدِينكَ»؛ امام(عليه السلام) فرمود تو استخفاف به موش
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نردی، بله تو استخفاف به دینت کردی، «انَّ اله حرم الْميتَةَ من كل شَء»[7]؛ خدا میته از هر شیئ را حرام کرده است.

سند این روایت، به دلیل وجود شخص به نام «عمرو بن شمر» (که نزد رجالیین مشل دارد و ضعیف است) معتبر نیست، اما
این تعبیر در متن روایت، تعبیری است که برای انسان وثوق به صدور مآورد. در این روایت، امام(عليه السلام) مفرماید تو
استخفاف به دین کردی، اما آیا از این تعبیر مشود فهمید که مطلق استخفاف به دین عنوان کبیره را دارد؟ خیر، نمتوانیم از

روایت استفاده کنیم مطلق استخفاف به دین در هر جای باشد عنوان کبیره را دارد.

نته: گاه اوقات ممن است خودمان ی حم شرع را درست نفهمیم، بلافاصله مگوئیم این چه حم است که خدا
کرده؟! این از مصادیق استخفاف به دین است. ی وقت هست که انسان مگوید علمش در نزد خدا و اولیای اله است، این

اشال ندارد. گاه برای برخ زنهای متدیِن ممن است سؤال پیش آید که چرا زن نصف مرد ارث مبرد یا اینه چرا زن
نمتواند بیش از ی شوهر داشته باشد یا چرا زن نمتواند بدون اذن شوهر از منزل خارج شود؟!

ته اخلاقن

ةملك بروایت کوتاه در کلمات قصار امیرالمؤمنین(عليه السلام) هست که حضرت فرمود: «فَر در روایات کفران نعمت، ی
سلَبت‌ نعمةً و جلَبت نقْمة»[8]، انسان گاه اوقات توجه هم ندارد، ی کلمه، ی نعمت بزرگ را از بین مبرد، استخفاف در

،و استخفاف عمل شود. البته استخفاف دو نوع است؛ استخفاف قولنیز ظاهر م (ام دینالات به احاش) همین کلمات
استخفاف قول، مثل اینه انسان حم را نمفهمد، بوید این چه حم است؟!

حال بذریم از اینه امروزه بعض از نظریهپردازها، حرفهای مزنند که حرفهای بسیار عجیب و غریب است و انسان
تعجب مکند که روی چه ملاک و طبق کدام ضابطه اجتهادی این حرف را مزنند. چند روز پیش در ی از روزنامهها خواندم
در ی همایش (که در تهران واقع شده)، ی از علما و اندیشمندان، صریحاً گفته (بر حسب آنچه در روزنامه نوشته) که اگر در
اجتهاد، کرامت انسان و عدالت ملاحظه نشود، این اجتهاد به درد نمخورد، هر فتوای که با کرامت انسان و عدالت سازگاری

نداشته باشد را باید کنار بذاریم!!

در پاسخ باید گفت چه کس متواند کرامت انسان را تشخیص دهد؟ آیا خود بشر متواند کرامت خودش را تشخیص بدهد؟!
متأسفانه اینگونه نظریات، منجر به این مشود که متون قرآن و سنت کنار گذاشته شود و بوئیم هر چه عقلای عالم مگویند و

الآن برای ی عدهای دارد اینطور مشود، برای عدهای از اهلسنت که مسلم روشن است و در کتابهایشان نیز (که هر سال
منتشر مشود) متون را کنار مگذارند، این باید خیل مراقبت شود.

حال اگر توجه به این سخن خود داشته باشند، خودش ی از مصادیق بارز استخفاف به دین است. من طلبه بویم به نظر من
این احام، با کرامت انسان سازگاری ندارد و این را کنار بذاریم، بعد این فقط به ی دو حم بسنده نمشود کرد؛ در بحث

زنها هست، در بحث ولایت هست. مثلا زن برای اولاد خود به حسب طبیع و غالب، بیشتر از مرد زحمت مکشد، آیا متوان
گفت که اگر پدر بر فرزند ولایت داشته باشد، این با کرامت انسان و عدالت سازگاری ندارد؟! در این صورت اصلا نمشود

گفت فقه جدید به وجود مآید، بله باید فقه را کلا کنار بذاریم.

البته دیدگاه برگزیده آن است که در باب ملاکات احام، این حرف که احام باید بر اساس عدالت باشد، ی حرف غیر
صحیح است، ی حرف را روی کرس نشاندند و بعد مگویند حال احام را یی با این تشخیص بدهیم، این حم در این

مورد برای این زن مطابق با عدالت هست یا نیست؟ اگر نیست کنار بذاریم، اگر زن نصف مرد ارث مبرد، مطابق با عدالت



نیست، اگر دیه مسیح کمتر از دیه مسلمان است، مطابق با عدالت نیست.

بنابراین، بحث دقیق در اینجا هست که چه کس گفته احام باید بر اساس عدالت باشد؟ ما در باب احام، ی ملاکات دیری
داریم و شارع بر اساس آن ملاکات در دین قانونگذاری کرده است. خلاصه آنه؛ در مسئله استخفاف به دین، خیل مراقبت

کنیم مخصوصاً ما طلبهها، چیزی را که آدم نمفهمد، در روایات دستور دادند که علمش را به اهلش واگذار کنیم. نوئیم دین
گفته ول بخود گفته و باید عوض شود، یا ی محمل برای آن درست کنیم.

نات درباره حضرت معصومه(عليها السلام)

نته اول: ما دلیل روشن بر رحلت یا ولادت حضرت معصومه(عليها السلام) نداریم (که تاریخ معین و دقیق را برای ما بیان
کند)، اما تولیت گذشته حرم، سؤال را از مرحوم والد ما کردند که آیا مناسب است که چنین روزی را که در بعض کتابها نیز
به نحو اشاره آمده، به عنوان رحلت حضرت معصومه(عليها السلام) قرار بدهیم یا خیر؟ مرحوم والد ما فرمودند بله، ی روز را

باید به عنوان ولادت و ی روز را به عنوان رحلت باید این بانو را تریم کنیم. از آن زمان به بعد چه آثاری بر این مسئله پیدا شد!
آثارش این است که توجه داخل و خارج کشور، به این بارگاه منور و به این بب اصلا قابل مقایسه با گذشته نیست و همین

برای ما خیل مهم است.

نته دوم: ما باید به حضرت بیشتر متوسل شده و بیشتر تشرف و توجه پیدا کنیم حت در منزلمان که نشستیم، واقعاً توجهمان
را به حضرت زیاد کنیم. اگر دنبال علم و اجتهادیم، دنبال فهم قرآنیم، دنبال نورانیت علم هستیم، بهترین وسیله و نزدیترین

وسیله که در اختیار ما هست، قبر مطهر حضرت معصومه سلام اله علیهاست.

خواستم که شما کم بروز به حرم مشرف شدم و از ب فرمود من در آیه تطهیر سؤالات زیادی داشتم، یمرحوم والد ما م
کنید من بفهمم و این سؤالات که برای من در این آیه وجود دارد جوابش را پیدا کنم. مفرمودند از حرم که بیرون آمدم،

همینطور نات جدیدی به ذهنم آمد که در همان کتاب آیه تطهیر نوشتهام.

نته سوم: کرامت است از حضرت معصومه(عليهم السلام)، چندین سال قبل از ارتحال والدمان بود، ی روزی ساعت ی و
نیم بعدازظهر از دفتر بیرون آمدم و دیدم ی کس ساک به دستش هست و گفت من با شما کار دارم، به ایشان گفتم که امروز
خیل خسته شدم بفرمائید اینجا بنشینید من عصر یا فردا مآیم، گفت کار من خیل ضروری است، لطف کنید برگردید من کار

دارم، به دفتر برگشتم. گفتم فرمایش شما چیست؟ گفت من مسیح هستم و تنسین نصب موتورهای چاههای عمیق هستم و
الآن هم در کرج 15 حلقه چاه پروژهای است که کار مکنم، تقریباً مردی بود بین 50 تا 55 سال.

گفت من چند شب پیش خانم را در عالم رؤیا دیدم، البته صورت پوشیده با چادر سفید، به من مفرمود صلوات بفرست. به
ایشان عرض کردم خانم من مسیح هستم، صلوات شعار مسلمانهاست، تا این حرف را مزدم از دیده من محو مشد و

مرفت، فردا شب دوباره عین همین خواب ترار شد، منته مگفت فردا شب من متوجه شدم که این بب و این خانم همین
است که در قم مدفون است و قمها برای او خیل احترام قائلاند فقط همین اندازه را فهمیدم، به من فرمود صلوات بفرست،

من هم گفتم مسیح هستم و صلوات شعار مسلمانهاست و آن خانم از دیده محو مشد.

شب سوم امام رضوان اله تعال علیه را خواب دیدم که با ی تغیر و اظهار ناراحت به من فرمودند مخواهند هدایتت کنند
نمفهم؟! به امام عرض کردم چار باید بنم؟ فرمودند برو قم مسلمان شو، امام را در خواب دیدم این را فرمودند و من امروز

صبح قبل از اینه سراغ کارم بروم راه افتادم آمدم و همان جا که امام در عالم رؤیا به من فرمود آمدم و شما را در عالم رؤیا



دیدم که پیش شما شهادتین را گفتم.

حال باید چه کنم؟ گفت وضع مالام خیل خوب است، من تنسین هستم و نیاز مال ندارم، الآن هم مسلمان شوم، شاید
خانوادهام من را از خودشان دور کنند و من کاری به آنها ندارم و تلیف خودم را مدانم، دو سه روز در قم ایشان را نه داشتیم
و مسائل شرع را یادش دادیم، ی از روحانیون (که به رحمت خدا رفته و در حرم مسئلهگو بود)، مرفت در بقعه ایشان صبح

تا ظهر منشست و مسئله یاد مگرفت، مسائل نماز، روزه، وضو، غسل، ی مقدار مسائل را یاد گرفت و بعد هم از آن تاریخ
ما ایشان را ندیدیم.

من گاه اوقات مشرف مشوم خدمت حضرت معصومه سلام اله علیها مگویم شما که به مسیحها عنایت دارید، به ما
نوکرهای امام زمان علیه السلام باید بیشتر عنایت کنید، این تقاضا را داشته باشیم.

امیدوارم که عنایات این بب شامل حال همهی ما بشود.
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